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سـكينه پروانه، همسـر 
شهيد حسـينى محراب: 
رزمــــــنده هاى زيـادى 
از جـــــمله احمـد، پسـر 
خواهرش، جلو چشـمش شهيد شـده بودند. 
مى گفـت: «بچه هـاى زيـادى جلـو مـن پرپر 
شـدن. من نمى تونم اينـا رو ناديـده بگيرم». 
بـه او مى گفتـم: «خـب بسـه ديگـه! شـما 
چنـد سـال جبهـه بوديـن. برگرديـم بريـم 
مشـهد». مى گفت: «ايـن حرف رو نـزن. من 
چطور اين ننـگ رو با خـودم بيـارم و بگم كه 
مـن مى خـوام بيـام مشـهد اسـتراحت كنم، 
درحالى كـه بچه هـاى مـردم تـوى منطقه از 

بيـن مـى رن؟»
دوسـتاش  بـود.  همين طـور  هميشـه 

مى گفتنـد مجـروح شـيميايى شـده بـود. 
سـوار برانـكارد بـود كـه بـه داخـل هواپيمـا 
بياورنـدش و از اهـواز منتقلـش كننـد بـه 
مشـهد. بـا مخالفـت شـديد از روى برانـكارد 
پريـده بـود پاييـن. گفتـه بـود: «بچه هـاى 
مـردم توى خطـن و مسئوليتشـون بـا منه». 
نرفته بـود. بـه خانـه آمـد و گفـت: «مجروح 
شـدم». صبـح روز بعـد درحالى كـه دكتـر 
گفتـه بـود به هيچ عنـوان نبايـد بـه منطقـه 
بـرود، رفـت. طـورى رفـت كـه هيـچ آثارى 

از او نمانـد.
درحالى كـه مجـروح بـود، دوبـاره بـه منطقه  
رفـت،  به علـت اينكـه احسـاس مسـئوليت 
مى كرد. هيچ وقـت نمى گذاشـت چيزى باعث 
شـود كـه از راه و هدفـى كـه دارد، بـاز بماند. 

مثـلا وقتـى بـراى مأموريتـى مى خواسـت 
بـرود، مـن زينـب را مـى آوردم جلـو او و 
مى گفتـم: «بغلش كـن و ببرش بيـرون دورى 
بزن تـا دلـش نگيـره تـوى خونـه». چـون ما 
آنجـا غريـب بوديـم. مى گفـت: «نـه. صـورت 
زينـب رو اون ور كـن. چشـمم كـه بـه صورت 
فتـه حـال ديگـه اى مى شـم».  زينـب مى ا
خـوب مى بوسـيدش. هميشـه مى گفـت: 
«درسـته كـه فرزندمـه ، دوسـتش دارم، 
مـن  زينـب  از  شـيرين تر  اسـلام  امـا 

زينـب  «صـورت  مى گفـت:  اسـت». 
رو اون طـرف كـن تـا مـن چشـمم بـه  
صورتـش نيفتـه، نمى خـوام مـن رو 
وسوسـه كنـه و نـذاره مـن زودتـر بـه 

منطقه برسم».

شهيد محمد ترشیزی 
تولد :  ۱۳۲۸/۶/۹
شهادت :  ۱۳۶۰/۱۰/۲۹
محل شهادت :  بستان 
نام گلزار :  خواجه ربیع

شهيد 
غلامرضا فرجامی   
تولد :  ۱۳۳۴/۱۱/۳
شهادت :  ۱۳۶۵/۱۰/۲۹
محل شهادت :  شلمچه 
نام گلزار :  روستای 
خادم آباد

شهيد 
علی اصغر خیراللهی  
تولد :  ۱۳۴۸/۲/۹
شهادت :  ۱۳۶۵/۱۰/۲۹
محل شهادت :  شلمچه
نام گلزار :  جوادیه

شهيد 
محمد خوشدل 
تولد :  ۱۳۲۹/۶/۱۲
شهادت :  ۱۳۶۵/۱۰/۲۹
محل شهادت :  شلمچه
نام گلزار :  خواجه ربیع

شهید 
حمید وظیفه نژاد 
تولد :  ۱۳۵۶/۵/۲۸
شهادت :  ۱۳۷۶/۱۰/۲۹
محل شهادت :  افغانستان
نام گلزار :  خواجه ربیع

شهید 
محمدحسن رضائی
تولد :  ۱۳۵۷/۲/۱۰
شهادت :  ۱۳۷۶/۱۰/۲۹
محل شهادت :  تایباد
نام گلزار :  بهشت رضا(ع)

درنگ

۶ بهمن ۳۱۳۵۹ بهمن  ۲۹۱۳۵۹ دی ۱۳۵۹
منطقه عملیات: 

جنوب - غرب سوسنگرد
نوع یا نام عملیات: 

تک ایذایی
یگان های شرکت کننده: 

سپاه
نتیجه عملیات: 

وارد کردن خسارت به دشمن

منطقه عملیات: 
شمال غرب- نوسود
نوع یا نام عملیات: 

تک ایذایی
یگان های شرکت کننده: 

سپاه
نتیجه عملیات: 

وارد کردن خسارت به دشمن

منطقه عملیات: 
جنوب- سوسنگرد

نوع یا نام عملیات: 
تک محدود   

یگان های شرکت کننده: 
ارتش

نتیجه عملیات: 
۵ نفر کشته و زخمی شــدند و یک قبضه خمپاره 
انداز ۱۲۰ م م، ۹ سنگر انفرادی و اجتماعی منهدم 

شد.

عملیات های

هفته

گردآوری: مجید ایافت

ش
زار

گ

علی اصغر، ســومین پســر ماشاءا... 
حســینی محراب، مرداد۱۳۴۰ در 
خانــواده ای متدین و متوســط در 
محله طلاب مشــهد به دنیــا آمد. 
در خردســالی در کنــار برادرانش 
در کار میوه فروشــی و خواربارفروشــی 
به پدر کمــک می کــرد. دوره دبســتان و 
راهنمایی را در مدرســه حاج تقی  آقابزرگ 
گذراند و تا ســوم متوســطه در دبیرستان 
آیت ا... کاشــانی تحصیل کــرد. از نوجوانی 
ورزش را به طور جــدی پیگیری کرد و ضمن 
کسب مقام اول کشتی آموزشگاه های کشور، 
نایب قهرمان کشتی کشور نیز شد. ضمن اینکه 
دروازه بان تیم تاج هم بود و در فوتبال هم به 
چند مقام قهرمانی در مدارس نواحی مشهد 

دست یافت.
علی اصغر که طعم تلخ ظلم و اسلام ســتیزی 
رژیم پهلوی را با تمام وجود احساس کرده بود ، 

در دوران مبارزات 
انقلابی مردم ایران 
و  جلــوداران  از 
ســازمان دهندگان ســازمان دهندگان 
تظاهرات ضدرژیم 
در کوی طلاب بود. 
به همین دلیل نیز 
تحت تعقیب عوامل 
رژیم قرار گرفت. در 

همین دوران درس را رها کرد تا در کنار پدر 
امور زندگی را بچرخاند.

 بعد از پیــروزی انقلاب و در هجده ســالگی 

عضو بسیج شد؛ ابتدا برای مبارزه با گروه های 
قاچاق موادمخدر، اما بعد مدتی راهی جبهه 
شد. ســال۶۰ برای اولین بار محمود کاوه را 
که از فرماندهان رزمندگان در کردستان بود، 
دید و به جمع یاران او پیوســت. شهید کاوه 
در کردستان با مراتب شــجاعت و اخلاص و 
توانمندی و شایستگی های علی اصغر محراب 
بیشتر آشنا و همین سبب شد برای تشکیل 
تیپ۱۵۵ ویژه شــهدا از او که فرمانده یگان 
اسکورت سپاه ســقز بود، دعوت کند. در این 
یگان شــهید محراب ضمن پیوستن به سپاه 
پاسداران ، مراتب تکامل و تعالی در جبهه را 
پله  پله طی کرد و از فرماندهی گروه ، دســته ، 
گروهان به فرماندهی گردان رســید و پس از 
آن به عنوان فرماندهی ارشد و معتمد شهید 
کاوه به جانشــینی معاونت های اطلاعات و  
عملیات تیپ منصوب شد. سال۶۳   زمانی که 
مأموریت های مقابله با ضدانقلاب در کردستان 
سبک تر شد و تیپ۱۵۵ ویژه شهدا به لشکر۵۵

تبدیــل و وارد صحنه های دفــاع مقدس در 
جبهه های جنوب 
کشور شد، شهید 
مأموریــت  کاوه 
ی  ر ا ن گــذ بنیا
یــگان دریایی  را 
کــه از ملزومات 
نبــرد در مرزهای 
جنوبی کشور بود، 
به فرمانده خلاق 
و مبتکر خودش ، علی اصغر حسینی محراب، 
سپرد. همچنین در ســال۶۴ وقتی دشمن 
سلســله عملیات های متجاوزانــه خود را به 

دستور اربابانش گســترش داد، شهید کاوه 
مأموریت بنیان گذاری تیــپ پدافندی قائم 
لشــکر۵۵ ویژه شــهدا را به او واگذار کرد. او 
بعد از شــهادت اســتاد و مــرادش ، محمود 
کاوه، در عملیات کربلای۲ ، ایــن تیپ را به 
یگانی عملیاتی و مستقل ارتقا داد و تیپ۸۸

انصارالرضا(ع) را ایجاد کرد. شــهید محراب 
۶در ۶در ۶سال نبرد با دشمنان این آب وخاک ، در 
بیش از ۵۰عملیات عمده درون مرزی بر علیه 
ضدانقلاب در کردستان و بیش از ۲۰عملیات 
برون مرزی بر علیه متجاوزان صدامی شرکت 
کرد و بارها مجروح شد و هیچ گاه برای ادامه 
درمان حاضر نشد از جبهه های نبرد حق علیه 

باطل فاصله بگیرد.
او در بیست ودوســالگی بــا دختــر یکی از 
همســایه های قدیمــی و آشــنا در کمال 
۳بی آلایشی و سادگی ازدواج کرد و در ۳بی آلایشی و سادگی ازدواج کرد و در ۳سال 
۲زنــــدگی مشترک، صاحب ۲زنــــدگی مشترک، صاحب ۲فرزند به نام های 
زینب و علیرضا شد که فرزند دومش چند ماه 
بعد از شهادت پدر چشــم به جهان گشود. او 
۳۰دی ۶۵ در عملیات کربلای۵  مســئولیت 
محور عملیاتی در شــهرک دوعیجی عراق 
در منطقه تنومه شــهر بصره را عهده دار بود. 
درحالی که به شــدت از ناحیه چشــم هایش 
شیمیایی و مجروح شــده بود، همراه یکی از 
نیروهای اطلاعات عملیات لشــکر شهدا در 
حین سرکشــی از خط مقدم بود که بالگرد 
عراقی موشک شــلیک کرد و در کنار هم به 
شهادت رسیدند. از پیکر این پهلوان رزمنده  
به جز چند تکه مختصر چیزی باقی نماند که 
در مزارش در بهشت رضا(ع) در مشهد به خاک 

سپرده شد.
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تا کی زنده بمانم و...
ینک به هوش باش  ] ا . . فرازهایی از وصیت نامه: [.
بد  و به پاخیز! که اگر لحظه ای به خود نیایی ، دیگر تا ا
متوجه نخواهی شد. پس بدان ای برادر و آگاه باش و 
اگر می دانی حرکت کن و به پاخیز که لحظه ای دیگر 
دیر است. هم اکنون تو در برهه آزمایش قرار گرفته ای ، 
پس اسلام را یاری کن. امروز همه کفار و منافقان چه 
غربی و چه شرقی علیه اسلام و مکتب و شرف انسانیت 
ما برخاسته اند و بدانید که اگر این نهضت ، خدای نکرده 
شکست بخورد ، همان طور که امام عزیزمان فرمود، دیگر 
نمی توانیم از اسلام سخن بگوییم. اگر پیروز شویم ، که 
... و یقین داریم برای ابد کفر و نفاق  می شویم ، ان شاءا
را نابود ساخته ایم. تو ای مادر عزیزم، کفنم را بیاور تا 
بپوشم. خون من از خون امام حسین(ع) و علی اصغر(ع) 
به خون خفته  رنگین تر نیست. به شرق و غرب بگویید که 
اگر خانه ام را به آتش بکشند و قلبم را سوراخ کنند ، آرزوی 
اظهار ضعف و شکست اسلام و دینم را به گور خواهند برد 

و اگر پیکرم را زنده زنده قطعه قطعه و پاره کنند و پاره های 
تنم را بسوزانند، باز فریاد خواهم زد: اسلام پیروز است! 

کفر و منافق نابود است!
[...] ای خدای مهربان! دیگر خسته شدم. تا کی زنده بمانم 
و شاهد باشم که بهترین یاران امام و دوستانی هم چون 
بروجردی ، ناصر کاظمی ، علی قمی ، محمود کاوه ، امیر 
عباسی ، ولی نژاد ، یزدانی ، کشمیری ، منفردی ، بی غم ، 
رضا ابوطالب زاده سرابی ، توکلی ، احمد  و دیگران در کنارم 
شهید می شوند و دم نزنم؟ و همیشه این راه طولانی از 
جبهه تا منزل را بپیمایم  و در هر عملیاتی یاوری را از 
دست بدهم. همین طور احمد ، پسر خواهرم ، که یاری 
باارزش برای من در جنگ با ضدانقلابیون بود و شهید شد 

و مرا تنها گذاشت.
پدر و مادر عزیزم! از شما خواهشی دارم که شهادت را 
افتخاری بس بزرگ برای من بدانید و در شهادت من اشک 
نریزید، مانند امام که در سوگ فرزندش اشک نریخت و 
من را ببخشید، چون فرزند خوبی برای شما نبودم ، شما ها 

را همیشه اذیت می کردم.

اینکه می گویند در کردستان نمی شود اطلاعات رزمی به دست آورد، دروغ است. می شود 
به دست آورد، ولی مثل جنوب نمی شود کار کرد. همه چیز تیپ ما ، چشم تیپ ما، اطلاعات 
عملیاتش است ، نه ما بلکه لشکر های دیگر هم همین طور است. من همه جزوات اطلاعات 
عملیات را خوانده ام، نوشته ام  و بررسی کرده ام. زیر موضوع هایی که در اطلاعات عملیات یا 
در کردستان تجربه کرده ام و به درد می خورد، خط کشیده ام. این ها حاصل تجاربی است که 

به قیمت خون شهدا به  دست آمده است.

منبع: پورتال اطلاع رسانی سازمان حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس
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یادی از شهدای اطلاعات عملیات 
لشکر ویژه شهدا در کربلای۵ 

گردآوری: زهرا بیات

ســنگین ترین و گســترده ترین عملیــات جنــگ، یعنی 
«کربلای۵»، روی اطلاعاتی شــکل گرفت کــه نیروهای 
اطلاعات عملیات لشــکرهای مختلف گردآوری کردند، از 
جمله گزارش ها و اخباری کــه بچه های اطلاعات عملیات 
لشکر ویژه شــهدا گردآوری می کردند، این عملیات به فتح 
شهرک دوعیجی عراق منجر شد و خســارات زیادی را به 
دشــمن تحمیل کرد. در این عملیات ۸نفــر از فرماندهان 
و رزمنــدگان اطلاعــات عملیات لشــکر ویژه شــهدا به 
شهادت رسیدند؛ شــهیدان علی اصغر حســینی محراب، 
حســین علی نــوری، علیرضــا قادرپنــاه، حســین زند، 
مهدی قیاســی، ولی ا... هنرمنــد، محمــود نصرآبادی و 

سیدعلی کشمیری.
 شهید حسین علی نوری 

حسین علی نوری، اهل کبودرآهنگ استان همدان، فرمانده 
واحد اطلاعات عملیات لشکر ویژه شهدا بود. او مدت زیادی 
در بخش اطلاعــات عملیات فعال بود. حســین علی نوری 
به عنوان فرمانده این واحد در تیپ ویژه شــهدا در عملیات 
کربلای۵ به شهادت رسید. مأموریت واحدی که حسین علی 
فرمانده آن بود، قبل از شــروع عملیات تمام شده بود، اما 
او پس از پایــان مأموریتش به کمک رزمنــدگان دیگر که 
مأموریت حمله و تصرف دژهای دشمن را داشتند شتافت و 

به آرزوی دیرینه اش، شهادت، رسید.
 شهید علیرضا قادرپناه

روز ۲۵خرداد۴۸ خداوند به خانواده قادرپناه فرزندی به نام 
علیرضا عنایت فرمود. او چند مرتبه برای آموزش نظامی و 
جبهه اقدام کرد و چون سن او کم بود و از نظر بدنی ضعیف 
بود، واحد آموزش او را قبول نمی کرد. یکی دو بار هم او را از 
اتوبوسی که عازم محل آموزش بود، پیاده کردند. ۹تیر۶۵ 
برای آموزش نظامی اعزام و ۲۴تیر۶۵ عازم جبهه شد و در 
لشکر ویژه شهدا انجام وظیفه کرد و سرانجام ۳۰دی۶۵ به 
شهادت رسید. شهید علیرضا در وصیت نامه اش می گوید: به 
خودتان مغرور نشوید که فرزند ما شهید شده است، یکی که 

چیزی نیست. ۱۰تا هم اگر بدهید چیزی نیست.
 شهید مهدی قیاسی کارگر مقدم 

مهدی قیاسی کارگر مقدم متولد ۱۷خرداد۴۴، عضو رسمی 
سپاه بود که ۲بهمن۶۵ در منطقه شلمچه، ترکش به صورت 
و دستش اصابت کرد و به شهادت رســید. در فرازهایی از 
وصیت نامه او آمده است: اگر من شهید شدم، سنگر جبهه 
به ویژه سنگر مرا خالی نگذارید و سلاحم را به زمین نیندازید. 
[...] ما از روز اول انقلاب فریاد زدیم که «اهل کوفه نیستیم، 
امام تنها بماند» چون در کوفه، کوفیان امام را تنها گذاشتند.

 شهید حسین زند عباس آبادی
حسین زند عباس آبادی متولد سال۴۲ در یکی از روستاهای 
حومه ملایر، بعد از پیروزی انقلاب در ســال۶۱ به عضویت 
سپاه پاسداران درآمد و در ســال۶۳ نیز به گردان اطلاعات 
عملیات تیپ ویژه شــهدا پیوســت. او در جریان عملیات 
کربــلای۴ فعالیت های بســیاری کرد تا اینکــه عملیات 
پیروزمند کربلای۵ شروع شــد و ۳۰دی۶۵ همراه با چند 
نفر از بسیجیان و معاونت فرمانده گردان، شهید «نوری»، به 

درجه رفیع شهادت نائل شد.
 شهید محمود نصرآبادی 

محمود نصرآبادی از دیگر رزمندگان واحد اطلاعات عملیات 
لشکر ویژه شهدا بود. در سال۴۹ در روستای کنارگوشه چشم 
به جهان گشود. تا کلاس سوم راهنمایی ادامه تحصیل داد 
که شوق رفتن به جبهه او را از تحصیل بازداشت. حدود ۴ماه 
در کردستان بود و ۷ماه نیز در جبهه های جنوب لباس رزم 
و جهاد را به تن کرد. او در وصیت نامه اش نوشــته است: اگر 
من در این راه شهید شدم، بین مردم شیرینی پخش و جلو 

منزلمان را چراغانی کنید.
 شهید ولی ا... هنرمند

روز تولدش با شب نوزدهم ماه مبارک رمضان یکی شد، به 
همین دلیل نامش را «ولی ا...» گذاشــتند. با شروع جنگ 
او هم در روســتای خود، ســرحوضک، در نزدیکی کاشمر 
پایگاه بسیج تشــکیل داد و موفق شــد حدود ۴۰نفر را در 
کلاس آموزش مقدماتی جمــع کند و در پایــان همراه با 
آن ها برای آموزش دوره تکمیلی بــه بیرجند برود. پس از 
آن نیز عازم جبهه شــد و در عملیات فتح المبین شــرکت 
کرد. بعد از مجروح شدن در این عملیات و سپس ترخیص 
از بیمارســتان حدود ۹ماه پایش در گچ بود، اما پشت خط 
مقدم به فعالیتش ادامه داد. بعــد از عملیات کربلای۵ که 
بیش از ۱۰روز ادامه داشــت، از ولی ا... خبری نبود. خانواده 
نام او را در فهرست مجروحان بیمارستان بقایی اهواز یافته 
بودند که از بیمارستان مرخص شده و به جبهه برگشته بود. 
سرانجام قسمتی از پای شهید شناسایی شد. او همراه شهید 

«محراب» بود.
 سیدعلی کشمیری

سیدعلی کشــمیری متولد ۱۵فروردین۴۳ در مشهد بود و 
تا دوم متوسطه درس خواند. پس از انقلاب و شروع جنگ، 
به عضویت ســپاه درآمد و ســرانجام پس از ۳۹ماه حضور 
در جبهه، به عنوان مسئول ســتاد یگان دریایی لشکر ویژه 
شهدا در عملیات کربلای۵ شــرکت کرد. سیدعلی سال ها 
مفقودالاثر بــود تا اینکه پیکر مطهرش بعد از ۱۱ســال در 
ســال۷۶ در تحقیق و تفحص شلمچه به دســت آمد و در 
مشهد و در بهشــت رضا(ع) دفن شــد. او ۱۲بهمن۶۵ به 

شهادت رسید.

همسر شهید 
حسینی 
 محراب: 

وقتی برای 
مأموریتی 

می خواست 
برود، من 
زینب را 

می آوردم جلو 
او و می گفتم: 
«بغلش کن و 
ببرش بیرون 
دوری بزن تا 
دلش نگیره 

توی خونه».  
خوب 

می بوسیدش. 
همیشه 

می گفت: 
«درسته که 

فرزندمه ، 
دوستش 
دارم، اما 

اسلام 
شیرین تر از 

زینب من 
است». 

می گفت: 
«صورت 
زینب رو 

اون طرف کن 
تا من چشمم 

به  صورتش 
نیفته، 

نمی خوام من 
رو وسوسه 
کنه و نذاره 

من زودتر به 
منطقه 
برسم».

۱۳

۲شنبه

خ
سر

ک 
پلا

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۱۳۹۹ دی   ۲۹
۴جمادی الثانی ۱۴۴۲ 
شـــــماره ۳۳۰۲

شهید محراب در ۶سال نبرد، در بیش 
از ۵۰عملیات عمده درون مرزی بر علیه 
ضدانقلاب در کردستان و بیش از ۲۰عملیات 
برون مرزی بر علیه متجاوزان صدامی 
شرکت کرد و بارها مجروح شد و هیچ گاه 
برای ادامه درمان حاضر نشد از جبهه ها 
فاصله بگیرد

سال نبرد، در بیش 
عملیات عمده درون مرزی بر علیه 
۲۰ضدانقلاب در کردستان و بیش از ۲۰ضدانقلاب در کردستان و بیش از ۲۰عملیات 
برون مرزی بر علیه متجاوزان صدامی 
شرکت کرد و بارها مجروح شد و هیچ گاه 
برای ادامه درمان حاضر نشد از جبهه ها 
فاصله بگیرد

 برگرفته از یکی از سخنرانی های شهید درباره اطلاعات عملیات
تجربه ها به قیمت خون شهدا به دست آمده است

مثـلا وقتـى بـراى مأموريتـى مى خواسـت 
بـرود، مـن زينـب را مـى آوردم جلـو او و 
مى گفتـم: «بغلش كـن و ببرش بيـرون دورى 
بزن تـا دلـش نگيـره تـوى خونـه». چـون ما 
آنجـا غريـب بوديـم. مى گفـت: «نـه. صـورت 
زينـب رو اون ور كـن. چشـمم كـه بـه صورت 
فتـه حـال ديگـه اى مى شـم».  زينـب مى ا
خـوب مى بوسـيدش. هميشـه مى گفـت: 
«درسـته كـه فرزندمـه ، دوسـتش دارم، 
مـن  زينـب  از  شـيرين تر  اسـلام  امـا 

زينـب  «صـورت  مى گفـت:  اسـت». 
رو اون طـرف كـن تـا مـن چشـمم بـه  
صورتـش نيفتـه، نمى خـوام مـن رو 
وسوسـه كنـه و نـذاره مـن زودتـر بـه 

درنگ

تصویر شهید حسینی محراب در کنار مرادش شهید محمود کاوه

تصویر مربوط به عملیات پیروزمندانه کربلای ۵ است 
که ۳۴ سال پیش در همین روزها در جریان بود

یادی از سردار  شهید علی اصغر حسینی محراب  

یادی از سردار  شهید علی اصغر حسینی محراب  وجود شیمیایی شدن هرگز حاضر نشد از جبهه ها دور شود 
یادی از سردار  شهید علی اصغر حسینی محراب  وجود شیمیایی شدن هرگز حاضر نشد

وجود شیمیایی شدن هرگز حاضر نشدکه با وجود شیمیایی شدن هرگز حاضر نشدکه با وجود شیمیایی شدن هرگز حاضر نشد از جبهه ها دور شود وجود شیمیایی شدن هرگز حاضر نشدکه با وجود شیمیایی شدن هرگز حاضر نشدکه با 

ود منطقه  از برانکارد پایین می آمد تا بر


